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 چکیده
به رشتة تحریر درآمدده  شدهفراموششاعر و خوانش شعر این  امیرمعزّیدر حوزة شناخت  «امیرمعزّی  دراشعار  زبانی مختصات از برخی »مقالة فرارو با عنوان 

دارای  لجوقیعلاوه بر فصاحت و جزالت در بررسی سبک شعری عصدر سد اشعارشکه  است سدة پنجم و اوایل قرن ششم هجری اواسط شاعر، امیرمعزّیاست. 

اشدتمال بدر وقدای   چندینهمو  –ی نغز داشته است هابا توجه به کوششی که او در سرودن غزل –سرایی از حیث بررسی پیشرفت غزل ؛ اهمیتّ شایانی است

تواندد در ی مدیامیرمعزّی شاعری صاحب سبک بوده، اشعارش دال بر مهارت والای اوست. به همین جهت شناخت شعر و اهمیت است.آن عصر دارای  تاریخی

ری برای شناخت این شاعر و سدبک ادبدی رایدر در عصدر وی یگدو از سوی دیگر روزنة  شناسی شعر فارسی در عصر سلاجقه مؤثر باشدبررسی و تحلیل سبک

-ضدیهحتمدالی و فرا پاسد  سؤال اصلی تحقیق این است که آیا در دیوان امیرمعزی عناصر زبانی سبکی، همسان و همانند سبک خراسانی است یا خیدر  باشد.

 سانی است.های این تحقیق بدین شرح است که عناصر سبکی امیر معزیشبیه عناصر سبکی، سبک خرا

 محققدان برخدی از نقدادان واوری دنشان دهد کده  این شاعر بپردازد و  با ارائة شواهد فراوان  زبانی هایویژگی واین مقاله در نظر دارد به بررسی کیفی  

  است. هبود سطحیو سبک وی  اخیر در مورد این شاعر تحقیقات وهمخوانی ندارد واقعیتتدر مورد این شاعر چندان با ین خرأمت بخصوص

 

 ، سبک، ویژگی نحوی، ویژگی صرفی.امیرمعزّی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
نام در پهنة زبان و ادب فارسی است که در اواسط محمد بن عبدالملک معزیّ نیشابوری شاعر دربار ملکشاه سلجوقی از شاعران صاحب

 زیسته استقرن پنجم هجری و اوایل قرن ششم هجری می

با مطالعدة دیدوان .اثدر نظدامی عروضدی سدمرقندی اسدتکرده اسدت، کتداب چهارمقالده، اشداره که به ندام و نسدب او ترین مدرکیکهن

 :بوده استشود که مولد وی شهر نیشابور این شاعر معلوم می

 هر آنکسدی کده نباشدد بده شدهر و خاندة خدویش

 اکنددون کدده مددن بخددواهم رفددتوداع کددن کدده هددم
 

 راب بدددود غریدددب و کندددد نوحددده بدددر غریدددب غددد 

 گسسدددددته دل ز نشدددددابور و صدددددحبت احبددددداب

 (43 - 42: 1385،امیرمعزّی)              

 

 اسدددت تدددو را دعدددای خلدددق نشدددابور لشدددکری

 یکدددی مدددنم کددده دعاهدددای تدددو عشدددیرت مدددن 
                                                           

 کدددده نگسددددلدش همددددی سدددداعتی نفددددر زنفددددر 

 اندددد از بدددرچدددو قدددل هدددواک والحمدددد کدددرده

 (228: همان                    

تاری  تولد وی اقوال گونداگونی وجدود  مانندبهنیز  امیرمعزّی مرگسال.در مورد  استه.ق(  450تا  445های )حوالی سال امیرمعزّیتاری  تولد 

 داندده ق( مدی 542الصددور تداری  فدوت او را ) . مؤلد  کتداب راحدهاندنوشدتهق(  520تا  518نویسان تاری  وفات او را )دارد. برخی از تذکره

 .(1364:34راوندی،)

 بده طدراوت و طدلاوت در او شدعر که بود معزّی الشعرا امیر یکی عجم طبعان لطی  و گویانعذب از»:است آمده مقاله چهار در شهرتش درباره

 (.54:همان«)  نهایت به عذوبت و روانی در و است غایت

 عهدد در رودکدی یکی.نبدود مرتبده آن را کدس یافتند؛چنانکده هداقبول و دیدند هااقبال دولت سه در شعرا از کس سه گویند»:الالباب لباب در

 . (446: 1389عوفی،). «ملکشاه سلطان دولت در معزّی و محمودیان دولت در عنصری و سامانیان

 کتاب در برخوردارست؛ والایی ارزش از او سخن نیز معاصر ادبی تیداسا و منتقدان دیدگاه از بلکه بوده شهرت دارای خود دوره در تنها نه معزی

 بلدو  حدد بده بلاغدت اوطفدل بیدان نوبدت در و اسدت مصدنوع وسلیس مطبوع عذب، او شعر. است گوی پارسی شاعران مقدم او ادبیات، تاری 

 آنهدا مهمتدرین کده اسدت متعددی معانی ضمنمت ساده، ظاهر به سخن این شده ستوده مقام وعظمت استادی به و(.513: 1368 صفا،)«رسید

 دارد وجود زیادی داستانهای و بوده دیگران آثار نقاد برشاعری، علاوه معزی امیر. است سرایی شعر در معزی امیر شهرت و توانایی بر آن دلالت

 درسدت از نشان او نقادی پس(  65 :1380عروضی، نظامی)«است کرده نقد را دربار وسایرشاعران عروضی نظامی مانند افرادی سخن معزی که

 .دارد هم سخنش بودن

 معدزی امیدر دیوان بر خود کوتاه مقدمه در آشتیانی اقبال عباس وشادروان است خوانده ورزیده ایگوینده را وی( 39: 1336)شیرازی حمیدی

 .است وبلاغت فصاحت به مقرون وی وکلام است شاعر معنی تمام به معزی که است معتقد

 هدایتغزل در را طب  لط  اما بودند، درباری شعرای هم ومعزی فاریابی وظهیر فرخی»...:داشتند تأکید(206: 1379)همایی ستادعلامها مرحوم

 «...دادندمی نشان ودلکش شیرین

-مدی أکیددت فوق منب  626 درصفحه همو.«روزگاراست شعر فقیرترین او شعر»:است معتقد(627 :1372صور خیال،)کدکنی شفیعی حال بااین

 «.دانست پنجم قرن پایان در-تصویر نظر از -فارسی شعر انحطاط عیار تمام نماینده باید را او»:کند

 تدوجهی،گرایش بدی ایدن اصدلی دلیدل شاید ؛است نگرفته قرار کنکاش و بررسی مورد ادبی مختل  هایعرصه هیچ یک از در شاعر این دیوان 

 به تا کندمی ایجاب او فکری وفضای اندیشه مختل  هایعرصه در جستجو حال این با. باشد لجوقیس وزرای و شاهان مدح به معزی امیر شدید

 .شود پرداخته او خصوصیات زبانی بررسی

 سبک  معزّی   

عبدارات کند و قوت طبد  او درآوردن خاصیت عمده شعر  معزّی سادگی آن است.  معزّی معانی بسیار را در الفاظ ساده و خالی از تکل  ادا می

 سهل و بدون تعقید و ابهام از قدیم موردتوجه ناقدان سخن بوده است.

کاربرده مسلماً های نغز بههرحال کوششی که او در سرودن غزلشود لیکن بههای فرخی دیده نمیهای او طراوت تغزلاگرچه در تغزلات و غزل 

ای نسدبت ها مبادرت خواهیم کرد افکار کاملاً تازهمعزّی که ما به نقل آن سرایی شده است. بعضی از قصاید وسیله مؤثری در پیشرفت فن غزل
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خوریم بلکه رساند. در شعر او فقط به مدح و غزل بازنمیبه پیشینیان دارد و این درجه ابتکار و علاقه او را به آوردن مضامین و مطالب بدی  می

 یابیم.گاه از وعظ و اندرز و توحید و حکمت هم اثری می

 به توجه با گرایش این امیرمعزّی دیوان در. است قصیده قالب به عمده گرایش که دهدمی نشان خراسانی سبک اولیة شعرای هایدیوان طالعةم

 را قالدب ایدن از اسدتفاده بده تمایل و غزل چشمگیر افزایش بیانگر قصیده 461 برابر در غزل 59 یعنی دیوان؛ در کاررفتهبه هایغزل بالای آمار

توان بده شدهادت اند، امیرمعزّی را میغالب محققان تأثیر چشمگیر امیرمعزّی را برسیرتطور و تحول قصیده به غزل نادیده گرفته .دهدمی شانن

هدای غدزل داشتن ویژگی ازلحاظهای وی نیست؛ بلکه غزل در ادب فارسی دانست.این ادعا تنها به دلیل آمار غزل گذارانبنیاندیوانش یکی از 

 شود:آن از عشق ستایش می جایبهشود و های وی ستایش خرد دیده نمیتوان بر این ادعا استدلال آورد. در غزلز مینی

 دار مددددددرا   ماهرویدددددا ز غدددددم عشددددددق نگددددده

          

 مگددددذر از بیعددددت دیریندددده و مگددددذار مددددرا 

 (668: 1385امیرمعزّی )                      

 دهد:ه زبونی میمناعت و غرور عاشق جای خود را ب

 گیددر شدددیچنددد گددویی کدده بدده یددک بددار زبددون

          

 گیدددر مپنددددار مدددرامدددن زبدددونم تدددو زبدددان 

 (668: همان)                      

 دهد:اعتدال در اغراق جای خود را به غلو و مبالغه می

 بددر زمددین هددرکس خبددر دارد کدده مدداه و آفتدداب

          

 ات روی رسددجده بردنددد از فلددک دیدددار آن بدد 

 (668: همان)                      

 دهد: می گرایی غمجای خود را به  گرایی شادی

 دلدددددددم را یددددددداری از یددددددداری ندیددددددددیم  

         

 اری ندیدددددددمغمددددددم را هددددددیچ غمخددددددو 

 (675: همان)                      

 معدزّی، مانندد شداعران برخدی گیدردمی صورت مروربه و هرفترفته محیط تدریجی سیر مناسبت به شعر عوامل تمام در پذیری دگرگونی چون

 اندد¬بدوده خفید  و کوتداه اوزان تدر  در هفدتم قدرن سدرایانغزل پیشدرو ششدم، قدرن نخست نیمة در شهریاری عمادی جبلی، عبدالواس 

  (395: 1370صبور،)

 امدا اسدت، عنصری راه شاگرد معزّی.  است مداحی کار در وا قدرت بوده، بعد هایدوره شاعران موردتوجه معزّی  شعر در که اینکته ترینمهم

 (.206: 1386 سبحانی،) ندارد «صنعت» و «فن» از جستن سود کار در را عنصری قدرت

تواند شامل فتوحات، وص  مجالس، مدح وزرا و عامدل و قاضدیان و.. قصاید معزّی مشحون از انواع و اقسام و اصناف مدایح است. این مدایح می

 شود:ذیل آعاز می به دست ملکشاه سلجوقی است که با مطل  . مثال بارز آن فتح سمرقندباشد

 خددددای هدددر چددده دهدددد بندددده را زفدددتح و ظفدددر 
                      

 بدده دیددن پددا  دهددد یددا بدده عقددل یددا بدده هنددر 

 ( 255: 1385)امیرمعزّی،                   

 ب ارسلان بوده است اشاره نمود:الملک طوسی که وزیر آلو یا مدح خواجه نظام

 هدددای در خوشدددابسدددت بدددا  پدددر از رشدددتهشدددده
                       

 هدددای عنبدددر ندددابشدسدددت را  پدددر از تدددوده 

 ( 45: همان)                     

 :الملک ابو سعد محمد بن منصور صاحب دیوان استیفا در عهد ملکشاه با مطل  ذیلو یا قصیده ذیل که در مدح شرف

 بددده فدددال فدددرر و عدددزم درسدددت و ر ی صدددواب 
                

 سددفر گزیددددم و کدددردم سددوی رحیدددل شدددتاب 

 (42: همان )                     

. اسدت گذاشدتهعصر خویش به یادگار  منصبانصاحبی دربار بوده است قصاید متعدد در فتوحات پادشاه، وزرا و الشعراملکمعزّی   کهییازآنجا

 را اعتددال سرایی مدیحه در ٬ مجموع در ٬ که است شاعرانی های متعدد بوده است. او جزوان مصادف با کشورگشایی و لشکرکشیزیرا این دور

  .کرده است رعایت

یدت شدود کده در مداتم گذشدتگان و تعزرثا یا مرثیه بر اشعاری اطلاق می»سرایی است. ای دیگر از اشعار امیرمعزّی، اشعار مراثی یا مرثیهنمونه

و اظهار تأس  و تألم بر مرگ پادشاهان و صدور و اعیان و سران قوم و ذکر مصائب پیشوایان دین و ائمة اطهار و مخصوصداً  ارانیوخویشاوندان 
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حضرت سیدالشهدا و شهدای کربلا و شمردن مناقب و فضائل و مکارم و تجلیل مقام و منزلت شخص متوفی و بزرگ نشان دادن واقعه و تعظیم 

 (.74: 1364مؤتمن،«)استشدهبه صبر و سکون و معانی دیگر از این قبیل سروده زدگانماتمت و دعوت مصیب

ی دو قصیدة پرسوز در بدارة سدلطان ملکشداه و وزیدرش یعندی رمعزّیامشدة امیرمعزّی برای این محتوا، قالب قصیده است. قالب شعری گزینش

خود خالی از تأثیر و لط  بیانی نیسدت  نوع دررسد اما یة فرخی در سوگ سلطان محمود نمیاگرچه به پایة مرث»الملک سروده که خواجه نظام

ای کده در رثدای ملکشداه (.اینک مطل  قصدیده81همان: «)توان آن را بعد از مرثیة فرخی در ردی  بهترین مراثی تشریفاتی به شمار آوردو می

 سروده شده است:

 خطددر شددد کددار ملددت بددا خطددر شددغل دولددت بددی
                   

 تددا تهددی شددد دولددت و ملددت ز شدداه دادگددر 

 ( 361: همان                   

 است:شدهالملک طوسی سرودهای که در رثای خواجه نظامو مطل  قصیده

 نظددام  کددی تددوان گفددتن کدده شددد ملددک شهنشدده بددی
            

 قددوام کددی تددوان گفددتن کدده شددددین پیمبددر بددی 

 ( 424)همان:                                   

-الملک بر وزارت دارد کده ایدنالملک و تهنیت فرزندش قوامای در جم  تعزیت و تهنیت به مناسبت فوت فخرعلاوه بر مرثیه امیرمعزّی قصیده

 گردد:گونه آغاز می

 گددر ز حضددرت بدده سددوی خلددد بددرین رفددت پدددر 
      

 گشت چون خلد برین حضرت از اقبال پسر 

 ( 367)همان:                                   

در مرثیة خواجه   .نالد دهد و از بیداد آن می، آسمان را مورد خطاب قرار میامیرمعزّی  ذکر این نکته است که ویسرایش مراثی  مهم در نکته

 سراید:فخرالملک می

 وفددددا بددددازیگری دانددددی مگددددرای سددددپهر بددددی
          

 مثددال دیگددری کددز شددگفتی هددر زمددانی بددر 

 ( 637)همان:                                   

پیروی از یک شیوة خطابی است که در تحریک احساسات و تشحیذ عواطد  اثدر » یکی دیگر از خصوصیات مراثی خصوصاً در دیوان امیرمعزّی

نالد و زمانی با گمشده و از دست رفتة خویش به جفای آن می دهد و ازمدار را مورد عتاب قرار میی دارد. شاعر گاه چرر دوار و روزگار کرفراوان

«  سازد و آنچه مناسب این مقال استراند. وقتی نیز خا  تیره را مخاطب میکند و کلمات شورانگیزی بر زبان میطریق زندگان آغاز سخن می

 گوید:(. می104: 1364)مؤتمن،

 ای زمددین اندددر کنددارتو همددی دانددی کدده کیسددت 
        

 نیددک بنگددر تددا کدده را داری در آغددوش و کنددار 

 ( 326: 1385)امیرمعزّی،                            

دهد تا با یکدیگر بر شود که شاعر در ضمن آن، دو چیز یا دو کس را در برابر هم قرار میبر شعری اطلاق می» مناظره از دیگر انواع ادبی است و

ای را کده گرداند و نتیجهاتی خود را بر حری  رجحان نهند آنگاه در پایان شعر یکی را بر دیگری غالب میسر موضوعی گفتگو نمایند و یا از جه

 (242: 1364مؤتمن،«)گیردخواهد میمی

ی کامل ا؛ قصیدهاست کردهیی آزماطب خوانند. امیرمعزّی نیز در این نوع ادبی در ادبیات و شعر فارسی آغازگر این نوع ادبی را اسدی طوسی می

 گردد:اوست که با این مطل  آغاز می خود ووص  مناظره بین عقل 

 گفدددتم بددده عقدددل دوش کددده یدددا احسدددن الصدددور

                     

 گفتدددا چگونددده یدددافتی از حسدددن مدددن خبدددر 

 ( 342: همان )                    

 شود:و دیگری مناظره و گفتگو بین خود و معشوق است که با این بیت آغاز می

 گفدددددتم مدددددرا بوسددددده ده ای مددددداه دلسدددددتان
             

 گفتدددا کددده مددداه بوسددده کدددرا داد در جهدددان 

 ( 522)همان:                                  

 و دیگر قصیده گفتگوی بین کلک و تیغ است که آغازگر آن :

 آهدددن و ندددی چدددون پدیدددد آمدددد ز صدددن  کردگدددار
           

 کددارزاردر میددان کلددک و تیددغ افتدداد جندد  و  

 ( 212)همان:                                   
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؛ بلکه با توجه به عصدری شاعری ستایشگر و مداح صرف نبوده که ویگرددمشخص می ،این شاعر برخلاف نظر منتقدان ادبی و با مطالعة دیوان

گر و ناظر این واقعیّت هستیم کده قددرت در نیز مشاهده روزامروزه است. پرداختهزیسته، ناچار به ستایش و مدح حاکمان روزگار که در آن می

ترین شکل خود نیازمند ستایش و مدح است و هیچ سیستم حکومتی گریزی از همراهی ارباب اندیشه و هنر ندارد و حاکمان نیدز دم را مشروع

 اند.ها بردهغنیمت شمرده و از شاعران و راویان آنان همانند دستگاه تبلیغاتی بهره

 گوید:در دیوان خود در مقام سرزنش به خود می سوی دیگر امیرمعزّی بارهااز  

 چنددد خددوانم مدددح مخلوقددان زبهددر جدداه و مددال

 گددداه آن آمدددد کددده گدددویم مددددتی از بهدددر دیدددن 

  غددزل گفددتن حددرام گددر کنددی بددر خویشددتن مدددح و
                    

 معشددوقان و نعددت زلدد  و خددالوصدد چندددگویم 

 خددددای لایدددزالآفدددرین و شدددکر و توحیدددد 

 گددردد از توحیددد گفددتن شددعر تددو سددحر حددلال

 ( 397)همان:                                        

منظور سبک کردن بار گناهانی که از مداحی هر کس و ناکس بر دوش وجدان شاعر بی چشمداشت مزد و منتی به سائقة عقاید خود و شاید به

گاه به چنین پردازد. در دیوان امیرمعزّی گاهتعالی و نظایر آن میر ستایش اولیای دین و توحید باریکند به سرودن شعرهایی دوی سنگینی می

 ای بدین مطل :خوریم مانند چکامههایی برمیقصیده

 دروصدد  جلالددش بددار نیسددت آنکددهذوالجددلال اسددت
                       

 هرچدده خواهددد آن کنددد کدداری بددراو دشددوار نیسددت 

 (108 همان:)                                             

 و نیز

 آن خداونددددی کددده او بدددر پادشددداهان پادشاسدددت
                                

 مسدددتحق عددددت و مجدددد و جدددلال و کبریاسدددت 

 (109)همان:                                                

 جیرالدولة اردستانی اشارت رفته با توحید و تفکر در مظاهر قدرت خداوندی آغازشده است:قصیدة ذیل نیز که در آن به قصة مرگ پسر م

 بنگدددر ایدددن پیدددروزه گدددون دریدددای ناپیددددا کندددار 
                                    

 بددددر سددددر آورده ز قمددددر خددددویش در شدددداهوار 

 (325)همان:                                              

 معزّی در توحید سروده است: ه را نیزاین قصید

 چنددد خددوانم مدددح مخلوقددان ز بهددر جدداه و مددال
                      

 معشدددوقان ونعدددت زلددد  و خدددالوصددد چنددددگویم 

 (397 1385امیرمعزّی،):                                    

تسنن است؛ یعنی او نیز همانند اهل تسنن و اهل تشی  اعتقداد بده ظهدور اتفاق اهل دیدگاه امیرمعزّی در رابطه با منجی، دیدگاه قریب به      

 ع( دارد. در دیوان امیرمعزّی به حضرت مهدی و دجال اشارات ذیل وجود دارد:) حضرت مهدی

 وارتدددو آن کسدددی کددده چدددو مهدددد ملدددو  مهددددی

  

 اگددددر چددددو مددددار بداندددددیش تددددو بددددرآرد سددددر

  

 عیسددددی چددددو بیایددددد بشددددود آفددددت یددددأجو 

  

 آسددددیب نبددددود از دشددددمنچددددو نصددددرت آمد

  

 گددددر در زمددددان مهدددددی ایمددددن شددددود جهددددان

  

 برتخددددددت پادشدددددداهی دارد همددددددی نیابددددددت

  

  گددر راسددت خواهددد کددردن مهدددی همدده جهددان
 

 همدددددی نظدددددام دهدددددی عدددددالم ممهدددددد را  

 (26: همان)                                          

 ازو دمددددار بددددرآری چددددو مهدددددی از دجددددال

 (391)همان:                                  

 مهددددی چددددو بیایددددد بددددرود فتنددددة دجّددددال

 (396)همان:                                    

 چدددو مهددددی آمدددد تشدددویش نبدددود از دجدددال

 (400)همان:                                    

 امددددروز ایمنسددددت جهددددان در زمددددان تددددو

 (591)همان:                                    

 فددرّ مهدددی عدددلش ز عدددل عیسددی فددرّش ز

 (608)همان:                                    

 مهدددی تددویی و راسددت جهددان در زمددان توسددت

 (94)همان:                                    
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السلام و فتندة دجّدال و آفدت یه، حضور عیسی علهیعلاکسلامتوان استنباط کرد: ظهور مهدی با توجه به ابیات مزبور، چهار موضوع کلی را می

 شددهدادهالسدلام نسدبت السلام و در جای دیگر به حضرت عیسی علیده. البته در یک بیت مقابله با دجّال به حضرت مهدی علیهومأجو أجو ی

 (. 189: 1384احمدی،) دهد.و این البته اضطراب روایات عامّه را در این مورد نشان می است

 شاعر این دیوان سراسر در که ایگونهبه است زبانی و اخلاقی فساد از دوری و ادب رعایت است، ارزش بیشترین دارای عزّیامیرم دیوان در آنچه

 .باشد کرده هجو را شغلی یا کسیآن در شاعر که یافت تواننمی بیت یک حتی

 های عمومی صرفی و نحوی ویژگی

 های نحوی ویژگی.1

 الی های متوبه صفت« ی»افزودن .1-1

 نگددددداری کشدددددی خدددددوش لبدددددی مددددداهرویی

 

 جددددام زریددددن تددددو پددددر گشددددته ز یدددداقوت روان

 

 بتددددددی دلبددددددری دلکشددددددی دلسددددددتانی 

 (622: همان)                                          

 سددداقی بدددزم تدددو یددداقوت لبدددی سدددیم بدددری

 (620: همان)                                         

 م  مانند :.مطابقت عدد و معدود در ج1-2

 چددددرر چددددون تددددو بدددده صددددد هددددزار قددددران

 

 ننمایددددددد بدددددده صددددددد هددددددزار قددددددرون 

 (489: همان)                                       

 

 رود:به کار می« برای»یا« از»یا « به»حرف «را»رفته و امروز به جای به کار می« را».مفعول بعضی از افغال متعدی در این دوره با 1-3

 تدددو مدددرا هسدددت تقدددربای آنکددده بددده مددددح 
 

 اینجددا ندده حشددمت اسددت مددرا و ندده نعمددت اسددت

 

 وی آنکددده بددده شدددکر تدددو مدددرا هسدددت تدددولا 

 (18: 1385امیرمعزّی )                                

 بدددود مدددراجدددایی روم کددده حشدددمت و نعمدددت 

 (19: همان)                                        

 ره:به جای علامت نک« یکی».استعمال 1-4

 ز جدددام توسدددت یکدددی قطدددره چشدددمه حیدددوان

 

 ز تیددددغ توسددددت یکددددی شددددعله آذر خددددرّاد 

 (123: همان)                      

 .آوردن مصدر تام بعد از فعل باید1-5

 گدددر بددده زر بایدددد خریددددن گدددوهر دریدددا و کدددان

 

 گددوهر مدددح و ثنددای تددو بدده جددان بایددد خریددد 

 (122: همان)                     

 مسندٌالیه و مسند ازنظر جم :  . مطابقت1-6

 گسسدددته اکندددوناندددد ازهمهمچدددون بندددات نعش

 

 سددددپاه او همدددده بودنددددد شددددیران و جهددددانگیران

 

 قدددومی کددده بدددر خلافدددت بودندددد چدددون ثریدددا 

 (5: همان)                      

 عاشق هنر بر طبعشان مفتونظفربرتیغشان

 (464: همان)                      

 اضافهجای حرفبه« را» . استفاده از1-7

 سدددق  ایدددوان را عمدددادی بدددر  فرمدددان را نجدددوم

 

 بدددددددود ملدددددددک را دولدددددددتش قهرمدددددددان 

 

 

 در  دانددددش را نگدددداری در  بخشددددش را گهددددر 

 ( 242: همان)                        

 بددددددددود جدددددددداه را خدددددددددمتش کیمیددددددددا     

 ( 25: همان)                          
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 تدددددددویی صددددددداحب سدددددددود را مقتددددددددی 

 

 نایددددددددب فضددددددددل را مقتدددددددددا         تددددددددویی

 (25: همان)                        

 .فاصله افتادن بین فعل و پیشوند فعل1-8

 ور حاسدددددی مددددلام کنددددد مددددر تددددرا همددددی

 

 سدددددددعادت همدددددددی زو سدددددددتاند مددددددددد  

 

 مدددح تددو بنگددارم همددی شددکر تددو بگددزارم همددی                    

 

 تددددو مددددی سددددتان و بددددا  مدددددار از مددددلام او 

 (591: همان)                        

 کفایددددددددت همددددددددی زو فزایددددددددد بهددددددددا

 (25: همان)                            

 الددم دل بددی حددزنوز فددر تددودارم همددی تددن بددی

 (525: همان)                          

  اضافه.تکرارحرف1-9

 بددده گددداه حملددده بددده چدددرر انددددر افکندددد آشدددوب

 

 نشددترسددوزن بهحلددق اندرهمدده بدده چشددم اندرهمدده

 

 هسددت هجددر تددو بدده وصددل اندددر چددو بددیم اندددر امیددد

 

 وقت پویدددده بدددده خددددا  اندددددر آورد زلددددزالبدددده 

 (394: همان)                              

 به مغدز انددر همده گرمدی بده قلدب انددر همده سدرما

 (24: همان)

 هسددت وصددل تددو بدده هجراندددر چددو سددود اندددر زیددان

 (502: همان)                              

 اند:افزودهآید الفی میهایی که پس از  بسا می.پس از اسم1-10

 بسدددا کسدددا کددده همدددی گفدددت شدددیر شدددرزه مدددنم

 

 بسددددددا قامتددددددا بدددددده شددددددکل الدددددد                                       ای

 

 تدددر ز روبددداه اسدددتکندددون ز بدددیم تدددو بیچددداره 

 (64: 1385امیرمعزّی،)                        

 صدددددورت ندددددونبه کددددده شدددددود پدددددیش تدددددو

 (489: همان)                        

 های مثبت در جمله« هیچ».کاربرد  1-11

 و هدددیچ خسددرو دردو سدددالشدداههدددیچتددا ازیشددان

 

 شمشدددیرو سدددنانفدددتح گونددداگون بدددهکردچنددددین 

 (585: همان)                               

 .تکرار کلمات1-12

 خدددار از محبدددت تدددو شدددود چدددون شدددکفته گدددل

 

 مددی خوراندددر بوسددتان بددا دوسددتان هنگددام گددل                     

 

 گدددل بدددا عدددداوت تدددو شدددود چدددون خلندددده خدددار 

 (281: همان)                         

 خدددوش بودهنگدددام گدددل بدددا دوسدددتان در بوسدددتان

 (584: همان)                        

 . تکرار حرف ندا1-13

 نمددود بسددا حصددنا کدده از کددین تددو شددور وشددرای

 

 خدددددددددایگانا شدددددددداها مظفددددددددرا ملکددددددددا 

 

 خسددددروا شدددداها نهایددددت نیسددددت آثددددار تددددرا

 

 خسدددروا شددداها جهانددددارا سدددپهدار تدددو هسدددت   

 

 بازگشدددت آخدددر بددده ملدددک دولدددت او شدددور و شدددر 

 (321: همان)                       

 ز بدددداختر خبدددددر فدددددتح تسددددت تدددددا خددددداور

 (257: همان)                       

 ی سدددخن بدددی معبرسدددتکانددددر آثدددار تدددو دریدددا

 (80: همان)                          

 بوسدددتان دولدددت و ملدددک تدددرا همچدددون شدددجر

 (263: همان)                      

 قرار بگیرد« را»ازآن حرف توانند پسای که میقبل از اسامی« مر».آوردن 1-14

http://www.؟.ir/


741-200، ص 6139 پاییز،  9درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  مجله علمی پژوهش  
http://www.jhss.ir 

8 
 

 چددددو بهمددددن مددددر او را دو صددددد خددددادم اسددددت

 

 یددددر دولددددت تددددورا ندددددیم و اتابددددک تددددورا وز

 

 مدددددر دشدددددت را ز سدددددبزه بپوشدددددید پیدددددرهن 

 

 چدددددو ندددددوذر مدددددر او را دو صدددددد چاکرسدددددت 

 (107: همان)                        

 آن مدددر تدددورا بدددرادر و ایدددن مدددر تدددورا پدددددر

 (211: همان)                        

 مدددددر کدددددوه را ز لالددددده برافگندددددد طیلسدددددان

 (479: همان)                       

 دن قید:.مکرر آور1-15

 شدددددکل او دراز شدددددکل او مددددددور و یکیک

 

 پددداره ابدددر سدددیه پدددیش آفتدددابچدددون پاره 

 (42: همان)                      

 

 های صرفی. ویژگی2

 

 د:کاررفته است. ماننمانده و در معانی دیگر بهها باقیاما واژه شدهها مترو تدریر آن معنیها در معانی مخصوص که به.کاربرد واژه2-1

 رن : سود و منفعت یا نصیب و قیمت است.

 مگدددر چدددو پدددردة شدددرم از میانددده بدددردارد  

 

 مدددرا از آن لدددب یددداقوت رنددد  باشدددد رنددد  

 (387: همان)                    

 گونه: رن  

 بددددده گونددددده رر او بدددددر سرشدددددک او گفتدددددی

 

 کددددده بدددددر عقیدددددق پراکندددددده لؤلؤلالاسدددددت 

 (66: 1385امیرمعزّی،)                            

 «: جادوگر»به معنی « جادو»

 نددددارم خدددواب تدددا پرخدددواب دارد ندددرگس جدددادو

 

 اگددددددر دسددددددتان جددددددادو زنددددددده گددددددردد 

 

 دو چشدددددم تدددددو هسدددددتند فتدددددان و جدددددادو                                          

 

 نددددارم تددداب تدددا پرتددداب دارد سدددنبل مشدددکین 

 (500: همان)                         

 و مکدددددر و دسدددددتاننیدددددارد کدددددرد بدددددا تددددد

 (582: همان)                          

 دل و دیدددددن نگددددده داشدددددت بایدددددد ز هدددددردو

 (594: همان)                        

 مانده است.به کار نرفته و معنی اسمی آن باقی« جادوگر»به معنی « جادو»در اعصار بعد 

 دهقان به معنی ایرانی

 یکددددی عزیددددز و مبددددار  چددددو کعبددددة اسددددلام

 

 ف حدددا  کندددون گدددرد قبلدددة تدددازی اسدددت                                  طدددوا

 

 یکددددی بلنددددد و معددددزز چددددو قبلددددة دهقددددان 

 (529:  همان)                      

 طددددواف ماسددددت کنددددون گددددرد قبلددددة دهقددددان

 (535:  همان)                      

 بودنی به معنای مقدر

 بددودنی بددود و قلددم رفددت و چنددان خواسددت خدددا 

 

 ر حددذر خندددد قضددا چددون بددود خواهددد بددودنی                           بدد

 

 کددده سدددتاند ز یکدددی ملدددک و سدددپارد بددده دگدددر 

 (367:  همان)                       

 عددزم او را مددن قضددا خددوانم کدده خندددد بددر حددذر

 (369:  همان)                      
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 دیدن به معنی نگاه کردن به چیزی

 عبهددددر دیددددده بگشددددایدز بهددددر دیدددددن گلددددزار 

 

 وقفسدددت بدددر دو چیدددز تدددو مدددن بندددده را دو چیدددز                        

 

 سرشدددک ابدددر ندددوروزی چکدددد در دیدددده عبهدددر 

 (229:  همان)                       

 بدددر دیددددن تدددو دیدددده و بدددر مددددح تدددو زبدددان

 (442:   همان)                       

 صنم به معنای معشوق

 رر و سیمبرسددددتصددددنم مددددن پسددددری لالدددده

 

 مدددی خدددواه از آن صدددنم کددده بنددداگوش و زلددد  او                          

 

 سددخت زیبددا صددنم و سددخت بدده آیددین پسرسددت 

 (103:همان:)                          

 کدددددافور مشدددددکپرور و مشدددددک مسلسلسدددددت

 (87: )همان                            

 شور به معنای گستار

 یشدددم بدددرون شدددد گفدددتمشوارآن کدددافراز پشدددور

 

 سددددواران کدددده دل خلددددق سددددتانند                                 ایددددن شددددور

 

 ازتوکددافر داشددتمایددن چشددمچشددمی و نددهشددور 

 (424: همان)                          

 خدددوبی بددده کددده ماننددددگدددویی زکددده زادندددد و بددده

 (164 همان:)                         

 خواسته به معنای ثروت

 هدددر گدددنر و خواسدددته کددده نهادسدددت در زمدددین

 

 گدددر بدددود خواسدددته و عمدددر گرانمایددده و خدددوش  

 

 از بهدددددر تفرقددددده همددددده در انتظدددددار اوسدددددت 

 (78:همان)                           

 ایخوشدددددتر از عمدددددر گرانمایددددده واز خواسدددددته

 (680: همان)                         

 آگوش به جای آغوش

 را  گرفتدددددددده صددددددددد هددددددددزاران کالبددددددددد

              

 بددددددده درد و دا  در آگدددددددوش و در بدددددددر 

 (303:1385امیرمعزّی،)                      

 خسته به معنای مجروح

 خصددددددددم را کددددددددرد خسددددددددتة پیکددددددددان

 

 گرددپیدددل مسدددتکدددزوتن خسدددتهمرغدددیایدیدددده

 

 پیددددددددل راکددددددددرد کشددددددددتة زوبددددددددین 

 (459: همان)                          

 گدددردد شدددیر ندددروز سدددر منقدددار او دل خسدددته 

 (268: همان)                         

 مگر به معنای شاید، اتفاقاً

 چرخددددی مگددددر کدددده هسددددتی تابنددددده و توانددددا 

 

 مگددر زمددین فلددک اسددت و تددویی بددرو خورشددید

 

 بحدددری مگدددر کددده هسدددتی بخشدددنده و تدددوانگر 

 (284: همان)                         

 مگرجهدددان عدددرو اسدددت و تدددویی بدددر آن جدددوهر

 (244: همان)                        

 ها  .تفاوت معانی واژه2-2

 اند.مانند:کردهها توجه میها از نظر معنی با هم متفاوت بوده است و در این دوره به تفاوت معنی آنبعضی واژه

 آراستن :

 کیسددت چددون او گدداه بددزم افددروختن خورشددیدفش

 

 کیسدددت چدددون او گددداه بدددزم آراسدددتن جمشدددیدوار 

 (335:  همان)                          
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 پیراستن:

 بیندددددی آن بدددددت کددددده ز پیراسدددددتن طدددددرة او 

 

 تددددر از کلبددددة عطددددار بددددودخاندددده خوشددددبوی 

 (151:همان)                        

تری جای دهای تحول یافته و جدیها به تدریر مترو  شده و صورتهای کهنه در متون آمده است. این صورت. بسیاری از کلمات به شکل2-3

 8(چهار دندان بزرگ پیشدین بهدایم و سدباعبار،یشک) 27بار،زلفین)دو زل ( 7 های کهنه فارسی مانند چَفته)خمیده(ها را گرفته است، واژهآن

-بار،ایدددر)این 82آمددده(بددار،مر)ازحروفی کدده گدداهی قبددل از مفددول بددی واسددطه و گدداهی قبددل از فاعددل مددی 8 (اینچنینبار،ایدددون)

 کار رفته است.بار در آن بهباروکردر)بیابان،زمین سخت وهموار( یک18ک(جا،اکنون،این

 مانند: 

 چخیدن:

 کدددی تواندددد حاسددددی بدددا تدددو چخیددددن خیرخیدددر 

 

 سددایه بددر دریددای چددین چددون افکنددد پددر ذبدداب 

 (60: همان)                           

 پاداشن

 در جحدددیم او بهربددددخواهان او بددداد افدددره اسدددت

 

 مدددداحان او پاداشدددن اسدددت در بهشدددت از بهدددر 

 (88: همان)                            

 باد افره

 در جحدددیم او بهدددر بددددخواهان او بدددادافره اسدددت

 

 در بهشدددت از بهدددر مدددداحان او پاداشدددن اسدددت 

 (88: همان)                            

 دشخوار : دشوار

 ستایشدددی کددده سدددبک باشدددد و خدددوش و آسدددان 

 

 د و نددداخوش و دشدددخوارگدددران ز بهدددر چددده گوینددد 

 (233: همان)                          

 ابا: با

 هددددای ظفددددر ابددددا فتددددوح تددددو تددددألی  نکتدددده

 

 هدددای جدددلالو یدددا رسدددوم تدددو فهرسدددت لفدددظ 

 (395:1385)امیرمعزّی،

 بازارگان: بازرگان

 بازارگددددان تددددو چددددو زیددددارت کنددددد تددددو را 

 

 پددددر در کنددددی تددددو دامددددن بازارگددددان خددددویش 

 (375: همان)                          

 نبُی: قرآن

 تدددا کددده باشدددد در نبدددی ندددام و نشدددان آن نبدددی

 

 شدددکر تدددو سدددائر و مددددح تدددو تدددو در افدددواه روان 

 

 کدداو پسددر را گدداه قربددان بددر گلددو سددکین نهدداد 

 (163: همان)                          

 همچدددو اخبدددار نبدددی بددداد و چدددو آیدددات نبدددی

 (626:  1385)امیرمعزّی                         

 خستو: مُقر

 بزرگدددددی کددددده آفددددداق و افدددددلا  و انجدددددم

 

 بددددده جددددداه و بدددددزرگیش هسدددددتند خسدددددتو 

 (594: همان)                          

 هیون

 هیددددددونی کدددددده گددددددویی بددددددر اعضددددددای او 

 

 مفاصدددددددل بپیوسدددددددت بدددددددی اسدددددددتخوان 

 (578: همان)                          
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 هندوانی: هندی

 او  بسددددا مخددددال  دولددددت کدددده شدددداه مددددالش

 

 بددددده تیدددددر و نددددداو  آن تیدددددغ هنددددددوانی داد 

 (133: همان)                          

 مروا: دعای نیک

 مرغدددددددددوابر ولدددددددددی شدددددددددود مدددددددددروا 

 

 آفددددددرین بددددددر عدددددددو شددددددود نفددددددرین 

 (460: همان)                          

 مرغوا : نفرین

 آری چددو پددیش آیددد قضددا مددروا شددود چددون مرغددوا

 

 طددرب گیددرد شددجنجددای شددجر گیددرد گیدداه جددای  

 (524: همان)                               

 گردنا: سی  کباب

 چدددون مدددر  بدددر هدددوا شدددده بودندددد کامکدددار

 

 گشدددددتند عددددداجز از قفدددددس و دام و گردندددددا 

 (34: همان)                            

 تنبل: مکر

 تنبدددل نداشدددت سدددود کدددرا عدددزم او شکسدددت 

 

 افسددددون نداشددددت سددددود کددددرا کددددین او گزیددددد 

 (126: همان)                          

 از در : شایسته 

 روز از در بزمسددددددت و شددددددراب از در خددددددوردن

 

 هدددر چندددد چمدددن نیسدددت کندددون از در دیددددار 

 (305: همان)                          

 انگشت : زغال

 چددون یدد  فسددرده گشددت و چددو انگشددت سددوخته

 

 خدددون در رنددد  مخدددال  و مغدددز انددددر اسدددتخوان 

 (466: همان)                          

 ایدون: چنین

 ایدددددون گمددددان برنددددد کدددده او در هنددددر مگددددر

 

 رسددددم قبدددداد و سددددیرت نوشددددیروان گرفددددت 

 (70:  1385)امیرمعزّی                           

 همیدون: این چنین

 هرگدددز چدددو شددداه سدددنجر شددداهی دگدددر نباشدددد

 

 پاینددددده بدددداد ملکددددش تددددا جدددداودان همیدددددون 

 (491: همان)                          

 بیش: دیگر

 متفدددق گشدددت کدددزین بدددیش ظفدددر نتدددوان کدددرد

 

 معتدددرف گشدددت کدددزین بدددیش هندددر نتدددوان کدددرد 

 (178: همان)                          

 مانا: همانا

 لغوسددددددت بریددددددانی بددددددا او صددددددور مددددددانی

 

 مانددددددا ندهددددددد معنددددددی بددددددا او صددددددنم آزر 

 (258: همان)                         

 اییکشی:زیب

 لبدددددی مددددداهرویینگددددداری کشدددددی خدددددوش

 

 بتدددددددی دلبدددددددری دلکشدددددددی دلسدددددددتانی 

 (622: همان)                          

 فام: پسوند مفید معنی رن 

 شددددد تیددددره فددددام روز گروهددددی کددددز ابتدددددا  

 

 حدددق کردندددد لعدددل فدددامخنجدددر بددده خدددون ندددا 

 (417: همان)                          
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 مهرگان: پاییز

 ذر تدددا ببیندددی در جهدددانمهرگدددان بگدددذار وبگددد

 

 صدددددد هدددددزاران مهرگدددددان و نوبهدددددار ندددددامور 

 (243: همان)                          

 چابک: ظری 

 حریفددان را بدده هنگددام صددبوحآیدددمیگددر خددوش

 

 خوشدددترآیدچون نگددداری چابدددک و دلبدددر دهدددد 

 (147: همان)                          

 خوب: زیبا 

 شددددد کددددار عجددددم خددددوب زنقددددش قلددددم او

 

 جامدددده ز علددددم خددددوب شددددود نامدددده ز عنددددوان 

 (573: همان)                          

 دانشمند: فقیه

 همیشدده پددنر تددن را بدداد مسددکن در سددرای تددو 

 

 نددددیم و زائدددر و مدددداح و دانشدددمند و مهمدددان را 

 (10: همان)                           

 دیدار: چهره

 شدددداهی کدددده پددددیش از آدم و دیدددددار آدمددددی 

 

 مددددی نمددددود بدددده دیدددددار او شددددتابدولددددت ه 

 (48:  همان)                          

 تیر: پاییز

 پیدددر شدددد طبددد  جهدددان از گدددردش گدددردون پیدددر

 

 تیدددر زد بدددر خیدددل گرمدددا لشدددکر سدددرمای تیدددر 

 (204: همان)                          

 سگالیدن: اندیشیدن

 کسددی کدده بددر تددن و بددر جددان تددو سددگالد بددد 

 

 ان او کندددد نفدددرینسدددپهر بدددر تدددن و بدددر جددد 

 (567: همان)                          

 کلماتی که بعدها شکل معرب آن در فارسی به کار رفته است:-های معرب .کاربردفارسی واژه2-4

 کنده: معرب آن خندق

 افتددددداده دشدددددمنان تدددددو در کنددددددة سدددددقر 

 

 وآسدددددوده دوسدددددتان تدددددو در روضدددددة جندددددان 

 (488:1385،)امیرمعزّی                         

 پیل: معرب آن فیل

 خصددددددددم را کددددددددرد خسددددددددته پیکددددددددان

 

 بفگندددددددد شدددددددیر شدددددددرزه را چنگدددددددال 

 

 پیددددددددل را کددددددددرد کشددددددددته زوبددددددددین 

 (459: همان)                          

 بشدددددددکند پیدددددددل مسدددددددت را دنددددددددان

 (569: همان)                         

 انددددد.شدددددههددددای فارسددددی بدددده دو شددددکل نوشددددته مددددیگروهددددی از واژه-هددددای متفدددداوت بددددرای یددددک واژه.نویسدددده2-5

 نبشت به جای نوشت

 در حسددداب عمدددر تدددو گدددردون تفددداریقی نبشدددت 

 

 کدددان تفددداریقش فدددذلک دارد از یدددوم الحسددداب  

 ( 47: همان)                            

 تاری به جای تاریک

 گددر یددک زمددان بدده عددارو و زلفددش نظددر کنددی

 

 گدددویی کددده بدددا قمدددر شدددب تددداری مقامرسدددت 

 (107: همان)                          
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 شنود و شنیدن

 هدددای حقیقدددی شدددنود مدددردآری چدددو سدددخن

 

 در گدددددوش نگیدددددرد سدددددخن یددددداوه و ترفندددددد 

 (166: همان)                          

 «یا». استفاده از انواع 2-6

 یای استمراری

 پددددیش تددددو آمدددددی بدددده زیددددارت هددددزار بددددار 

 

 بددددر سددددتی و جددددانورگددددر سددددن  کعبدددده راه 

 (199: همان)                          

 یای وحدت و نکره

 گددددر درخددددور تددددو بخددددت نثدددداری فرسددددتدی

 

 گددددردون سددددتارگان کندددددی بددددر سددددرت نثددددار 

 ( 267: همان)                         

 یای لیاقت

 ذات او دانسدددددتنی امدددددروز و فدددددردا دیددددددنی

 

 بنددددده را فددددردا نظددددر و امددددروز علددددم وانتظددددار 

 (326: همان)                          

 یای مصدری

 جزجدددوانمردی و مدددردی نیسدددت رسدددم و کدددار او

 

 کددددز جددددوانمردی و مددددردی آفریدددددش کردگددددار 

 ( 261: همان)                         

 یای بیان رن 

 گرچددده شمشدددیر توازسدددبزی چوسددداق عبهرسدددت 

 

 زردی روی عددددددو از دیدددددده عبهدددددر دهدددددد 

 (148: همان)                        

 یای ضمیری

 ملدددددک ازملکدددددان بدددددری و آهنگدددددی نددددده 

 

 لشکرشددددددکنی و در میددددددان جنگددددددی ندددددده 

 (707: همان)                         

 یای نسبی

 گدددر بددده روم انددددر بدددود پدددرواز هنددددی تیدددغ او

 

 ای پدددددیش تدددددو حاسددددددانت را سدددددنگی نددددده  

 

 قیصدددددر رومدددددی از آن پدددددرواز نددددداپروا بدددددود 

 (139:1385یرمعزّی،)ام                                 

 در جندددددت تدددددو دشدددددمنانت را رنگدددددی نددددده

 (707: همان)                          

 یای مفعولی

 هدددر آن نفدددر کددده تدددرا بندددده و رهدددی نشددددند 

 

 بددده زیدددر بندددد تدددو بنددددی شددددند و زنددددانی 

 (602: همان)                          

 یای رابطه: 

 ملدددددک ازملکدددددان بدددددری و آهنگدددددی نددددده 

 

 و در میددددددان جنگددددددی ندددددده لشکرشددددددکنی 

 (707: همان)                         

 یای تمنا

 کددداش کددده قدددوت مدددن بدددودی ز دو یددداقوتش ای

 

 تددددا بددددر سددددر چشددددمم یدددداقوت نشانسددددتی 

 (681: همان)                          

 زی است:ترین راه برای گسترش واژه سا.واژه سازی به شیوةترکیبی که مخصوص زبان فارسی است و ساده2-7

 نامدار به جای مسمی 
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 هندددددر ببایدددددد تدددددا نامددددددار باشدددددد مدددددرد 

 

 گهدددددر ببایدددددد تدددددا قیمتدددددی بدددددود پدددددولاد

 (122: همان)                          

 جای گیر به معنی مکین

 صددورت پددذیروجای گیددرمدداجوهرینیسددت چددون

 

 تاکندددد هدددر سددداعت او جاندددب بددده جاندددب انتقدددال 

 ( 397: انهم)                              

 بنام

 مدددددن و او هدددددر دو بندددددام ایدددددزد روزافدددددزونیم

 

 هدددر زمدددان عشدددق مدددن و خدددوبی او بیشترسدددت 

 ( 103: همان)                         

 بآیین

 رر و سیمبرسددددتصددددنم مددددن پسددددری لالدددده

 

 سدددخت زیبدددا صدددنم و سدددخت بدددآیین پسرسدددت 

 ( 103: همان)                         

 آسمانه به جای سق 

 زمدددین بددده کدددار و سدددرای تدددو بنگرندددد  ور بدددر

 

 بدددددا آسدددددمان قیددددداس کنندددددد آسدددددمانه را 

 (645: همان)                          

 بعمدا به جای عمداً

 دانددددة نارسددددت سددددرر و روی آبددددی هسددددت زرد 

 

 ای عجددب گدددویی بعمدددا خدددون آبددی خدددورد ندددار 

 (200: همان)                        

 بقصد به جای قصداً

 ا کددده بددده جدددانم نکدددرد قصددددمندددت خددددای ر

 

 تیدددری کددده شدددد بددده قصدددد نیندددداخت از کمدددان 

 (505: همان)                         

 به مثل به جای مثلاً

 بدددده انتهددددا نتددددوانم رسددددید اگددددر بدددده مثددددل

 

 بددده جدددای هدددر نفسدددی باشددددم هدددزار زبدددان 

 (530: همان)                          

 به آخر آن:«ی»ی، با افزودن .ساختن حاصل مصدر فارسی از صفت عرب2-8

 کریمی

 کریمدددددی کدددددزو محتشدددددم تدددددر نددددددیمی

 

 نبودسددددددت در پددددددیش صدددددداحب قرانددددددی 

 (622:1385)امیرمعزّی،                          

 صابری

 صدددابری فرمدددودم آن دلددددار انددددر عشدددق خدددود

 

 صددابری بددر بدداد دادم سددر بدده سددر گددر داشددتم 

 (423: همان)                          

 عاشقی

 زیدددددان اسدددددت عشدددددق بتدددددان عاشدددددقان را

 

 ندادسدددددددت کدددددددس عاشدددددددقی را امدددددددانی 

 (622: همان)                          

 بخیلی

 بدددا حسدددود تدددو کندددد خدددا  ل یمدددی بددده نبدددات

 

 بدددا عددددوی تدددو کندددد ابدددر بخیلدددی بددده مطدددر 

 (202: همان)                          

 هزیمتی

 در تددددددددور حمددددددددایتی شددددددددود خددددددددان

 

 فددددددددوردر هنددددددددد هزیمتددددددددی شددددددددود  

 (330: همان)                          
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 شد وبعدها یای مصدری به آن افزوده شد:.راحت که در معنی صفت به کار برده می2-9

 شدددددد خراسدددددان بددددده سدددددان خلدددددد بدددددرین

 

 در راحددددددددددت گشدددددددددداد روح امددددددددددین 

 (449: همان)                          

 رفته است.خجل به جای خجالت به کار می

 نگددین اسددت بددر رخسددار سددیمینشبسددی گلهددای ر

 

 کدده رندد  و بددوی آن گلهددا خجددل دارد گلسددتان را 

 (8: همان)                                  

 حاجی به جای حا 

 دیددده بددر پایددت نهددم چونانکدده ترسددا بددر صددلیب

 

 چونانکدده حدداجی بددر حجددردهددمبوسدده بردسددتت 

 (243 همان:)                          

 های نسبی به کار رفته که امروزه مترو  شده است:ات صفت.بعضی اوق2-10

 هنری به معنی هنرمند

 تدددو همددده تدددن هندددری و هندددر انددددر تدددن مدددرد

 

 هسدددت بایسدددته چدددو در تیدددغ گرانمایددده گهدددر 

 (202: همان)                          

 غمی به معنی غمگین 

 از غددم غمددیباشددمیکددیکمددیاشددکمگرگیددرداین

 

 دمددی یددابم ازیددن علددت شددفابددر مددن اگددر یددک دم  

 (39: همان)                            

 ها مترو  شده است،شد که در دوران بعد آن نوع واژههایی افزوده مینسبت به واژه« ین»

 مانند: کهین، مهین و کدامین.

 بدددده روز بددددزم تددددو گددددر بدددداز جددددانور گردنددددد

 

 آیدددد چندددین تهدددذیب شدددغلدرکددددامین خددداطری

 

 بددده سدددر کهدددین و مهدددین مقددددمان جهدددان سدددر 

 (    547: همان)                         

 از کددددامین همتدددی گنجدددد چندددین ترتیدددب کدددار

 (319: همان)                          

 چندینی به معنی مقدار زیاد و چند به معنی مقداری

 مددددالش ایددددن قددددوم را گددددویی خدددددای دادگددددر

 

 چددو رزم راندددی بددر کددام خویشددتن یددک چنددد 

 

 چندددددینی حددددوادس در خراسددددان آشددددکارکددددرد  

 (307: همان)                          

 کنددون بدده بددزم دمددی چنددد کددام خددویش بددران

 (469:1385)امیرمعزّی،                             
 

 با عدد« هر»استعمال 

 ندددددددازش هدددددددر دو پادشددددددداه بدوسدددددددت

 

 شددد کفددر هددر دو ایمددان شددد درد هددر دو درمددان

 

 وندسددددددددددتهددددددددددردو را مددددددددددادر و خدا 

 (101: همان)                         

 شددد رنددر هددر دو راحددت شددد خددار هددر دو خرمددا

 (8: همان)                                 

 اند که به تدریر مترو  شده است:رفتهبه صورت تثنیه به کار می« دو»ها با عدد .بسیاری از واژه2-12

 دو دسددت جدددوزا سسددت و دو پدددای پددروین لنددد  

 

 دو چشدددم کیدددوان کدددور و دو گدددوش گدددردون کدددر 

 (245: همان)                              

 های پیشوندی. استعمال فراوان فعل2-13

 کشدددید بددداز همدددین وقدددت لشدددکری سدددوی شدددام

 

 

 بتوخددددت از دل اعدددددا بدددده تیددددغ بددددران کددددین 

 (476: همان)                         
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 بدددر مدددا بددده دولدددت تدددو در غدددم فدددراز شدددد

 

 بدددر خدددا  برفتددداده بددده هدددم موکدددب ظلدددم

 

 وگدددددددر ز آسدددددددمان معجدددددددز مصدددددددطفی

 

 د فرودآورندددددددددددش ز کددددددددددوه بلندددددددددد 

 

 بددددر دشددددمنان تددددو در شددددادی فددددراز بدددداد 

 (  646: همان)                          

 بددددر چددددرر ایسددددتاده بدددده هددددم لشددددکر ضددددیا

 (19: همان)                            

 فرودآمدددددددده بدددددددر کددددددد  حیدرسدددددددت

 (106: همان)                          

 فروافکننددددددددددددش زکدددددددددددوه وکمدددددددددددر

 (206: همان)                         

 های ماضیبه آغاز بسیاری از صیغه« ب».افزودن 2-14

 تدددددا از بدددددرم آن یدددددار پسدددددندیده برفدددددت

 

 چدددون ایدددن سدددخن بگفدددت مدددرا گشدددت آشدددکار 

 

 کدددددرد هبدددددا    قضدددددا بیامدددددد و آن کارنامددددده

 

 آرام وقدددددددددرار از دل شدددددددددوریده برفدددددددددت 

  (694: همان)                          

 کددداو عدددذر کدددار خدددویش همدددی در میدددان نهددداد

 (172: همان)                          

 قددددددر بیامدددددد و آن بارنامددددده کدددددرد هددددددر

 (228: همان)                          

 اند.معنی پیدا کرده های قدیمی آنها مترو  شده است یا تغیربه کاربردن افعالی که برخی از معنی 2-15

 درست شدن: ثابت شدن و محقق شدن

 درست کردن: ثابت کردن

 درسدددت شددددد کدددده تدددو داری سددددعادت ابدددددی

 

 چدددددو قددددددرت ازلدددددی عدددددالم آفدددددرین دارد 

 (170: همان)                          
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 شدددعار داندددش و معندددی درسدددت کدددرد همدددی

 

 کددده خواندددد شدددعر مدددن انددددر شدددعار فخرالملدددک 

 

 (385:1385)امیرمعزّی،                                     

 آمدن: شدن

 آن کددده انددددر دولدددت او مسدددتجاب آمدددد دعدددا

 

 برتددددددر آمددددددد دولددددددت او از دعددددددای مسددددددتجاب 

 (49: همان)                               

 ممال  -

 نخلددددد ندددداو  آن نددددرگس خونخددددوار دلددددم

 

 تدددددا سدددددلیح دلدددددم آن زلددددد  زره دار بدددددود 

 ( 151: همان)                         

 

 ها مترو  شده استمانند:شده که بعدآغاز می« به»های فعلی با حرف .بعضی عبارت2-16

 به حمایت گرفتن:

 وگددددر بدددده عقددددده راس اندددددرون گرفددددت قمددددر

 

 مددددر اهددددرمن  بدددده حمایددددت گرفددددت فرقددددد را 

 (26: همان)                           

 رفته، به تدریر مترو  شده است، مانند:رمعزّی به صورت قید به کار میها که در دیوان امی.گروهی از واژه2-17

 سبک به معنی فوری، آسان و زود

 غاشدددیه بدددر دوش گیدددرد بخدددت پدددیش او سدددبک

 

 چددون مبددار  پددای بددر پشددت سددبک گددام آورد 

 (145: همان)                          

 خیره 

 منددداز خیدددره بددده قدددومی کددده پیشدددتر بودندددد 

 

 کدددز یشدددان بددده ملدددک بیشترسدددتبددده شددداه نددداز  

 (78: همان)                            

 خیر خیر

 کدددی تواندددد حاسددددی بدددا تدددو چخیددددن خیرخیدددر 

 

 سددایه بددر دریددای چددین چددون افکنددد پددر ذبدداب 

 (60:همان)                             

 راست

 بتددددی کدددده قامددددت او سددددرو را بمانددددد راسددددت

 

 تگیدددر او چدددو قامدددت ماسدددخمیدددده زلددد  گدددره 

 ( 66: همان)                           

 

 هموار : آسوده

 خداونددددددددی کددددددده آرام جهدددددددان بدددددددود 

 

 درو امیددددددددد بسددددددددته خلددددددددق همددددددددوار 

 (363:همان)                          

 صعب

 عددلا  سددینة مددن گددر چدده صددعب و دشوارسددت

 

 بددرآن کدده خددالق خلددق اسددت سددهل و آسانسددت 

 (94: همان)                            

 سخت

 صددددنم مددددن پسددددری لالدددده رر و سیمبرسددددت

 

 سددخت زیبددا صددنم و سددخت بدده آیددین پسرسددت 

 ( 103: همان)                         
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 نیک

 اندددددر سددددپاه شدددداه جهددددان بددددیش از دو تددددن  

 

 گدددر نیدددک بنگرندددد کدددم از صدددد هدددزار نیسدددت 

 (75:1385)امیرمعزّی،

 عیان

 هایکسرخبرگشدددته اسدددت و فدددتح تدددو عیدددان فدددتح

 

 ندددا تدددا عیدددان بایدددد کجدددا جویدددد خبدددرمدددرد دا 

 ( 321: همان)                            

 یقین

 هدددر آن کددده علدددم یقدددین از کدددلام او بشدددنید 

 

 یقددین بددددان کددده ببیندددد بدده عدددین عدددین یقدددین 

 ( 438: همان)                         

 اند:.به کار بردن افعالی که امروزه مترو  شده2-18

 داستان زدن: 

 بددددده خورشدددددید و دریدددددا و ابدددددر  سدددددخا را

 

 همدددددی زد خدددددرد پدددددیش ازیدددددن داسدددددتان 

 ( 578: همان)                       

 رقم کردن:

 ای مدددداه بددددر رخددددم ز بنفشدددده رقددددم مکددددن    

 

 اشدددکم چدددو رنددد  خدددویش چدددو آب بقدددم مکدددن 

 ( 644: همان)                         

 پناه کردن:

 ایدددزد چدددو در جهدددان بددده عنایدددت نگددداه کدددرد 

 

 اهش جهدددان و خلدددق جهدددان را پنددداه کدددردجددد 

 ( 644: همان)                         

 تیمار خوردن

 اگدددر چددده وسوسددده بدددر دل ز عشدددق دارم صدددعب 

 

 دلددددم ز وسوسدددده عشددددق کددددی خددددورد تیمددددار 

 ( 347: همان)                         

 صفت کردن

 اگدددر کدددنم صدددفت اشدددتیاق تدددو بدددر خدددویش

 

 و ظندددون در آن صدددفت سدددختم بگدددذرد ز وهدددم 

 ( 545: همان)                         

 چخیدن

 یدددک دسدددت او قضاسدددت  دگدددر دسدددت او قددددر

 

 بیهدددوده بدددا قضدددا و قددددر کدددی تدددوان چخیدددد 

 (126: همان)                          

 چشم داشتن

 مدداه پیکددر سددیم سدداقی بددود سدداقی دوش و مددن

 

 چشدددم سدددوی سدددیم سددداق و مددداه پیکدددر داشدددتم 

 (424: همان)                          

 کردنفسوس کردن: مسخره

 خصددددمی کدددده بددددر او فسددددوس کددددرد اختددددر او

 

 او را عملدددددددی داد نددددددده انددددددددر خدددددددور او 

 (707: همان)                          

 زمانی« ان»به کار بردن 

 همیشدددددده تددددددا بددددددود فصددددددل بهدددددداران

 

 روی هددددامون را ز بهددددر جددددود او زریددددن کنددددد 

 

 همیشدددددده تددددددا بددددددود فصددددددل خزانددددددی 

 (636: همان)                          

 چددددون برآیددددد بامدددددادان آفتدددداب از کوهسددددار

 (282:همان)                          
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 مددددار  گدددر مهرگدددان توسدددت خجسدددته عجدددب

 

 تددددر از مهرگددددان توسددددتنددددوروز تددددو خجسددددته

 (94: همان)                           

 ها:گیرد یا ادغام آنهم قرار می.حذف یکی از دو حرف هم مخر  که در کنار 2-19

 بتر: بدتر

 آفدددرین گدددویم تدددرا و اعددددات را نفدددرین کدددنم

 

 زآفددددرین بهتددددر ندددددانم چیددددز وز نفددددرین بتددددر 

 (382:1385)امیرمعزّی،                          

 :شود که نزد ادبا به فعل نیشابوری معروف است.کاربرد نوعی ماضی نقلی در متون این دوره دیده می2-20

 

 ابدددر دیدسدددتی کددده بددداران بدددارد انددددر ندددو بهدددار 

 

 دیدددددةمن خددددون دل را همچنددددان بددددارد همددددی 

 ( 680: همان)                         

 اند.بردهبه کار می« نی« »نه».گاهی به جای 2-21

 هدددددر آن کدددددس کدددددو تدددددرا بیندددددد بپرسدددددد

 

 اسددددت یددددا نددددیکدددده ایددددن خورشددددید تابنددددده 

 ( 690: همان)                         

 استمرار در پایان فعل:«یای».آمدن 2-22

 آن کددده تیدددغ عددددل کدددرد انددددر نیدددام دولدددتش

 

 گددددر در خددددور تددددو بخددددت نثدددداری فرسددددتدی                          

 

 تیدددغ کدددین انددددر هلاکدددش برکشدددیدی از نیدددام 

 ( 425: همان)                         

 گددددردون سددددتارگان کندددددی بددددر سددددرت نثددددار

 ( 267: همان)                         

 شود:.فعل دعایی در دیوان وی به وفور یافت می2-23

 بدددداد روحانیددددت نفددددس و بدددداد نورانیددددت دل

 

 آفتابدددددت بندددددده بددددداد و آسدددددمانت بددددداد رام

 

 سددددددر رایتددددددت بدددددداد خورشددددددید سددددددای

 

 بددددداد سدددددلطانیت ار  و بددددداد یزدانیدددددت فدددددر 

 ( 193: همان)                         

 گددددارت بدددداد یددددارروزگددددارت بدددداد چدددداکر کرد

 ( 321: همان)                         

 سددددددم مرکبددددددت بدددددداد گیتددددددی سددددددپر

 ( 342: همان)                         

 برای تعری « آن»و« این». به کار بردن ضمایر اشارة2-24

 ترکیددب مددردم بنگددر ایددن تقلیددب حددالبنگددراین

 

            این ملک و این سپه که ترا جم  کرد بخت                 

 بنگددر ایدددن ترتیدددب کدددارصدددورتتدددذهیببنگددراین 

  326: همان)                           

 ویدددن فدددتح و ایدددن ظفدددر کددده تدددرا داد غیدددب دان

 ( 442: همان)                        

 .الا + تا در آغاز مصاری  شریطه2-25

 افشدددددان بدددددود هدددددر بهددددداریتدددددا گدددددل

 

 از تشددرین  الا تددا بدداد دی مدداهی همددی خیددزد پددس

 

 هدددا آبدددیالا تدددا در مددده بهمدددن بدددود در خانددده

 

 الا تددا در مدداه نیسددان بدده بددار آیددد همددی بسددتان

 

 افشددددددان بددددددود هددددددر خزانددددددیالا تددددددا زر 

 (623: همان)                         

 الا تددا فصددل تابسددتان همددی خیددزد پددس از نیسددان

 (510: همان)                         

 هددا سوسددنبددود در دشددتالا تددا در مدداه نیسددان 

 (521: همان)                         

 الا تددا در مدده کددانون بدده کددار آیددد همددی کددانون

 (551: همان)                         
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 است.بار آن را در دیوان خود به کار برده 111که جزو خصوصیات سبکی امیرمعزّی است و «  یا»و « ای».ایا  به جای حرف ندای 2-26

 سددددددتاره خوبددددددان خلدددددد  و یغمددددددا  ایددددددا

 

 ایدددددا سدددددرو قدددددد تدددددر  سدددددیمین قفدددددا

 

 ایددا شددهی کدده چددو تددو کددس ندیددد و کددس نشددنود

 

 ایددددا گرفتدددده عددددراقین را بدددده نددددو  قلددددم

 

 بدددده دلبددددری دل مددددا را همددددی زنددددی یغمددددا 

 (13:1385)امیرمعزّی،

 ندیددددددم بددددده هجدددددران تدددددو جدددددز جفدددددا     

 (25: 1385امیرمعزّی،)                           

 نباشددد در عددالم و ندده هسددت و ندده بددود چددو تددو

 (171: همان)                         

 و یددددا سددددپرده سددددماکین را بدددده زیددددر قدددددم

 (431: همان)                         

 شدند:جم  بسته می« ان»های فارسی که در اوایل با .جم 2-27

 ماهددددان  بزمگاهددددت در کدددد  گرفتدددده کیددددوان

 

 همچددددددون شددددددب تددددددار زلدددددد  خوبددددددان

 

 یدددددان اسدددددت عشدددددق بتدددددان عاشدددددقان را ز

 

 سرشددددک ایشددددان سددددرر و رخددددان ایشددددان زرد 

 

 مگددددر خددددزان بدددده رزان نددددو شددددریعتی بنهدددداد 

 

 وار بسدددته هدددر یدددک میدددان بددده جدددوزامدددری  

 (5: همان)                            

 روز همددددددددده ناخوشسدددددددددت و دیجدددددددددور

 (330: همان)                         

 ندادسدددددددت کدددددددس عاشدددددددقی را امدددددددانی

 (622: همان)                         

 دهدددان ایشدددان خشدددک و دو چشدددم ایشدددان تدددر

 (257: همان)                         

 کددده هسدددت در همددده عدددالم مبددداح خدددون رزان

 (535: همان)                         

 «:چیست».چه چیز بود به جای2-28

 چددده چیدددز بدددود مدددراد تدددو از زمدددان و زمدددین 

 

 تددددرا خددددالق زمددددین و زمددددانکدددده آن نددددداد  

 (458: همان)                         

 تر. به و مه به جای بهتر و بزرگ2-29

 بدددده روز رزمددددش دیبددددا بدددده آیددددد از آهددددن

 

 کهیندددددددده پهلوانددددددددت مدددددددده ز بیددددددددژن      

 

 بدددده روز بددددزمش آهددددن بدددده آیددددد از دیبددددا 

 (27: همان)                           

 کمینددددددده مرزباندددددددت بددددددده ز گدددددددرگین

 (447: همان)                        

 . کم به جای کمتر2-30

 باشدددددد کدددددم از فضدددددایل او فضدددددل دیگدددددران

 

 آری بدددده قدددددر کددددم ز فددددرای  بددددود سددددنن 

 (495: همان)                         

 . کهینه به جای کوچکترین و کمینه به جای کمترین2-31

 کهیندددددددده پهلوانددددددددت مدددددددده ز بیددددددددژن

 

 کمینددددددده مرزبانددددددددت بددددددده زگددددددددرگین 

 (447: همان)                         

 .آوردن تثنیه های فارسی مانندِ دو زل  ، دو لب ، دو چشم و ...2-32

 نژندددد چشدددم شددددم پدددیش آن دو چشدددم نژندددد 

 

 مدددرده از دو لدددب شدددیرینت همدددی زندددده شدددود 

 

 دو تددداه پشدددت شددددم پدددیش آن دو زلددد  دو تددداه 

 (600: همان)                         

 ویی افسددددون مسیحاسددددت تددددرادر دو لددددب گدددد

 (669: همان)                         
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 شده است.مانند :ختم می« اوی»در این دوره به « او»های مختوم به مصوت بلند گروهی از واژه-«اوی»به « او».تبدیل 2-33

 روی،موی، بوی،

 هدددر دلیدددری کدددو نگرداندددد ز شدددیر شدددرزه روی

 

 گددددر چدددده در عشقشددددان چددددو مددددوی شدددددم 

 

 ه صدددبا بدددوی دهدددد در مددده ندددوروز  خلقدددش بددد

 

 روی او برشددددیر شددددادروان سددددلطان سنجرسددددت 

 (72 :1385امیرمعزّی،))                            

 در غزلشدددددددان همدددددددی شدددددددکافم مدددددددوی

 (682: همان)                         

 ازخددددار بدددددان بددددوی برآیددددد گددددل احمددددر

 (296: همان)                          

 ی قید نفی.نه درمعن2-34

 بلنددددددد بختددددددا دولددددددت خدددددددای داد تددددددرا 

 

 ندده خدداص داد و ندده عددام و ندده خددال داد و ندده عددم 

 (416: همان)                         
 

 نددده دل بددده کفدددر بیدددالوده و نددده لدددب بددده شدددراب 

 

 ندده گددوش داده بدددان وندده هددوش داده بدده دیددن 

 ( 557: همان)                         

 بی صامتِ میانجی مانند هواش« ای»یا « او»یا «آ»های مختوم به مصوتِ بلند یر به واژه.افزوده شدنِ ضم2-35

 هدددواش جدددوی و مینددددیش  ویشدددک  پیدددل بکدددن  

 

 ثندددداش جددددوی و بندددده روی بسددددتر آتددددش و آب 

 (56: همان)                           

 بار در دیوان او به کار رفته است 33برای بیان تعجب که « بینی.»2-36

 لدددد بیندددی چدددون کندددی در بزمگددداه او نظدددر  خ

 

 حشدددر بیندددی چدددون کندددی در رزمگددداه او نگددداه 

 (599: همان)                         

 .گوئیا وگفتی به معنی گویی2-37

 تددددددو گددددددویی سرشددددددت وی آمددددددد کددددددرم

 

 تددددددو گددددددویی حیددددددات وی آمددددددد حیددددددا 

 (25: همان)                           

 .ال  در پایان فعل گفت:2-38

 گفتددددددا ز کردگددددددار تددددددرا خواسددددددتم بقددددددا 

 

 گفتدددددا ز روزگدددددار تدددددرا خواسدددددتم امدددددان 

 (505: همان)                         

 باشد.دو قصیده وجود دارد که تمامی ابیات آن دارای این خصیصه سبکی می  524تا  522و  345الی  342در دیوان امیرمعزّی صفحات 

بار در دیوان تکدرار شدده  11با بسامد «کهچونان»و « چونان» بار و 3شود با بسامد آغاز می« چونین»هایی که در زبان فارسی با  .ترکیب2-39

 است. بیشتر با اشباع آمده است.

 کجددا باشددد ملددک چددونین سددزد دسددتور او چونددان

 

 تدددا ابدددد شددداها بددده پدددای و بندددده انددددر خددددمتت

 

 کجددا باشددد پدددر چونددان سددزد فرزنددد او چددونین 

 (469: همان)                         

 هددر زمددان گددویم تددرا فتحددی چنددین چونددان رسددید

 (182: همان)                         

 شود.های کوتاه دیده میبه مصوت« ای»و « او»و « آ»های بلند ها  در تبدیل مصوته.تخفی  واژ2-40

 همدده پیددرامن غددزنین بدده یددک ره بددر هددم افتدداده 

 

 عدددلش نیندیشددد بدداکددهسددخن چدده گددویم ز سددلطانی

 

 بلنددددد قامددددت ایشددددان چددددو سددددرو در کشددددمر

 

 هدددر آن هنددددو کجدددا بودندددد در قندددو  و تانیسدددر 

 (184: همان)                         

 گدددوزن از پنجددده ضدددیغم تدددذرو از چنگدددل شددداهین

 (469: همان)                         

 یربددددی  صدددورت ایشدددان چدددو نقدددش در کشدددم

 (239: 1385امیرمعزّی،)                         
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 لدددددیکن ننگاریدددددده چندددددو خامددددده مدددددانی

 

 

 لدددددددیکن نتراشدددددددیده چندددددددو رندددددددده آزر

 (225:1385)امیرمعزّی،                                  

 

 در واژه ستوه:« و».حذف 2-41

 مسدددکین دلدددم گدددر از تدددو کشیدسدددت صدددد جفدددا

 

 یددددک دم زدن سددددته نشدسددددت از وفددددای تددددو 

 (306: همان)                                            

 از اول کلمات« همزه ».حذف 2-42

 اگددددر سددددخا و ثنددددا را شددددرایط اسددددت تددددویی

 

 چندددد خوانندددد از فریددددون و سدددکندر داسدددتان

 

 فددددزای و جددددان پددددرورفددددروز و جددددوانیجهددددان 

 (351: همان)                         

 کددو فریدددون گددو ببددین و کددو سددکندر گددو بیددا

 (11: همان)                           

 شوند: شود. این تشدید معمولاًدر دو جایگاه ظاهر میهایی که در اصل تشدید ندارند دیده میه.تشدید: در شعر امیرمعزّی مشدد کردن واژ2-43

 گیرد:عط  قرار می« واو»ای که بعد از آن ال (در حرف آخر واژه مضاف یا صفت یا واژه

 ی سدددددیم بددددده روز باشدددددد در پدددددرّ او سدددددپید

 

 جددددددود تددددددو هسددددددت دسددددددت میکائیددددددل

 

 شدددود گشددداده و بسدددته دهدددان خلدددق جهدددان 

 

 بدددده شددددب نمایددددد در بددددال او سددددیاهی قددددار    

 (231: همان)                         

 فددددددرّ تددددددو هسددددددت پددددددرّ روح امددددددین 

 (460: همان)                         

 چددددو پددددرّ و بددددال زنددددد بالعشددددی والابکددددار

 (231: همان)                         

 ب( در یکی از حروف میانی واژه:

 ور ببندددددد نامدددده بددددر پددددای کبددددوتر دسددددت او 

 

 تددددا بددددود پرّنددددده و برنددددده در صددددورت یکددددی 

 

 هددر کجددا پددرّد کبددوتر صددید چددون شدداهین کنددد 

 (137: همان)                         

 نددددده بددددادتیرتددددو پرّنددددده بدددداد و تیددددغ تددددو برّ

 (137: انهم)                         

 سدددازی، بددده مرتبددده شددداعرانی چدددون فردوسدددی، مولدددوی، خاقدددانی و امثدددال آندددان امیرمعدددزّی، از نظدددر ترکیبسدددازی:  واژه.44 -2

های مرکّب، اسم یا صفت در سدخن او دیدده رسد؛ اما از آنجا که او از شاعران بزرگ فارسی و صاحب سبک قرن پنجم است، گروهی از واژهنمی

 .و پرداختة ذهن اوستها ساخته زآنشود که شماری امی

ها متناسب با موضوعاتِ شعرِی اوست که  شامل مدح و وص  و تغزل است و خواننده هم با اندکی تأمل ایدن نکتده را در خواهدد تمام این واژه

 اند از:های مرکّب در شعر او عبارتهایی از واژهیافت. نمونه

(،تیدر 425/10(، پرگارشدیون )52/5(، بددردولت)604/12(،ابردسدت )255/13رسدم)، آشدفته(117/7پیکدر)(، آسدمان444/23آب آتش رن  )

-(،شدددوریده111/13آثدددار)(،سدددتاره236/28(، رامدددش فدددزای)689/8(دریدددادل)402/1(، حددددَ صددددق)138/3(،تددد  آذر)243/25قلدددم)

 ( و....454/24(،ناپیدازوال)407/8زل )

 همیشددده تدددا کددده بدددود اختدددری جهدددان فرسدددا

 

 نددددار دشددددت مینددددا رندددد گرفددددت گوندددده دی

 

 سددددیرت کاندددددر سددددرای دولددددتخدددداتون پا 

 

 

 همیشددددده تدددددا کددددده بدددددود زمدددددین فرسدددددود 

 (171: همدددددددددددددددددددددان)                         

 ملدددددو  شدددددکار خددددددایگان جهدددددان سدددددنجر

 (185: همان)                         

 هرگددددز بزرگتددددر زو ننشسددددت هددددیچ خدددداتون

 (490: همددددددددددددددددددددددان)                        
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 معددددز دیددددن خدددددا خسددددرو مصدددداف شددددکن

 

 کددددوه کنددددون میددددغ را گرفددددت بدددده بددددر در

 

 بشددددیر آهنددددین دندددددان سددددپردی مرغددددزاری را

 

 بددددا طبدددد  جددددود پددددرور تددددو سددددازگار بدددداد

 

 مشددک خددوار و گددوهر افشانسددت کلددک اندددر کفددت

 

 تدددو خداوندددد جهدددان و دشدددمنان از تدددو جهدددان

 

 ادپایددددددت و از تیددددددغ آب رندددددد از اسددددددب ب

 

 هدددر کجدددا مغفدددر بدددود شمشدددیر او مغفدددر شدددکاف 

 

 مدددی سدددتان از مددداه دیبدددا روی کانددددر بوسدددتان

 

 کددده دیدددد کدددوه کددده ماندددد بددده بددداد جندددبش او

 

 ای دیددن را عزیددزجسددته ای شددکر خدددای و کددرده

 

 نهدددداده تددددوده کددددافور کددددوه مشددددک آگددددین

 (527: همددددددددددددددددددددددان)                        

 چدددددادر کدددددافورگون کشدددددید بددددده سدددددر در

 (659: 1385امیرمعدددددددددددزّی،)                        

 و در مرغدددزار شدددیر روبددده تیدددز دنددددان شددددچددد

 (649: همددددددددددددددددددددددان)                        

 هدددر مدددی کددده از پیالددده شدددود در دهدددان تدددو

 (592: همدددددددددددددددددددددددان)                       

 خوارچون بود گوهرفشان کلکی که باشد مشک

 (283: همددددددددددددددددددددددان)                        

 خواجدده از تددو شدداد خددوار و حاسدددت نددا شددادخوار

 (262: همدددددددددددددددددددددان)                         

 آتدددددش فتددددداده بددددداد در اعددددددای خاکسدددددار

 (311: همدددددددددددددددددددددان)                         

 هرکجدددا جوشدددن بدددود شمشدددیر او جوشدددن گدددذار

 (213: همدددددددددددددددددددددان)                         

 ندده چمددن دیبددا لبدداس و ندده هددوا دیبددا تنسددت

 (88: همددددددددددددددددددددددان)                          

 کددده ماندددد بددده کدددوه پیکدددر او کددده دیدددد  بددداد

 (593: همدددددددددددددددددددددان)                         

 ایای شایسدددته کددداری کدددردهنیدددک ندددامی جسدددته

 (597: همان)                         

 شد:کند. معمولاًاین ال  به اسمِ بعد ازآن نیز افزوده می. افزودنِ ال  به آخرقِیدهایی که بیان کثرت وخوشی و جزآن می2-45

 خیدددال تدددو هدددر شدددب دهدددد امیدددد وصدددال مدددرا

 

 بسدددا کسدددا کددده همدددی گفدددت شدددیر شدددرزه مدددنم

 

 خوشدددا پیددددام وصددددال تددددو بددددر زبددددان خیددددال 

 (401:همان)                           

 کندددون ز بدددیم تدددو بیچددداره تدددر ز روبددداه اسدددت

 (64: همان)                           

 :استباربه کاررفته31ی .فعل دعائی مخاطب از بودن،یعنی بادی،درشعرمعزّ 2-46

 بدددادی بلندددد و دشدددمن تدددو پسدددت و سدددرنگون

 

 بدددادی عزیدددز و حاسدددد تدددو خدددوار و خاکسدددار 

 (198: همان)                          

 بار تکرار شده است:  13همچنین است بادند)به معنی باشند( که 

 است،مانندِسوختن:کار رفته رت در شعراو بهصورت لازم یا متعدی و گاه به هر دو صو .افعال ساده دووجهی که به2-47

 گرشددددم  تددددویی مددددرا چددددرا بایددددد سددددوخت

 

 ور مدددداه تددددویی مددددرا چددددرا بایددددد کاسددددت 

 (693: همان)                         

 پوشید در بیت ذیل:

 آن سدددنبل مشدددکینت کددده پوشدددید بددده سدددنبل 

 

 وان پسدددته نوشدددینت کددده افگندددد بددده پدددروین 

 (452: انهم)                         

 

 است:کار رفته جای آوری و نیاوری، درشعرمعزی فراوان به. فعل آری و نیاری،به2-48
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 شدددیر مدددردان را دل انددددر طاعدددت آری روز چنددد 

 

 نامددددداران را سددددر اندددددر خدددددمت آری روزبددددار  

 (209: همان)                        

 شود.ی.ال  اطلاق یا اشباع درپایان مصراع یا بیت دیده نم2-49

 

 امیرمعزّی شعر خیالِ صور در جغرافیا .عامل 2-50

 گداه، بدهگاه. هندد در سلجوقیه متصرفاتِ و و ماوراءالنهر خراسان به است مربوط بیشتر کاررفتهبه امیرمعزّی شعر در که جغرافیایی هاینام      

 کده هاستکاررفته، هماناو به شعر خیالِ صور در بیشتر که ها،نام ینا از بعضی. است بردهنام نیز دیگری های جغرافیاییمکان هایی، ازمناسبت

 کشدمر ماننددِ است؛ بوده معروف شاعران خصلتی، نزد بر که، بنا است هاییمکان شهرها یا آن و شودمی دیده نیز فارسی شاعران دیگر شعرِ در

 4بدار، فرخدار 10کشمیر است دستازاین. کاررفته استیوان امیرمعزّی بهبار در د 3است، و  رفته نام مکرر فارسی شعر در آن معروفِ از سرو که

بار که موارد کاربرد آن به  10که تمامی این موارد برای بیان  زیبارویان ذکر شده است. شوشتر  مورد 19بار و ختن 7چگل مورد، 16مورد، خل 

 مناسبت وجود پارچة مشهور در آن خطه بوده است.    

 یدا ممددوح قلمدرو بزرگنماییِ برای یا است کاررفتهشعر به در ممدوح سفرهای و هاجن  ذکرِ مناسبتِ به جغرافیایی اعلام از ردیگ گروهی      

 وبدیشکم نیدز سدراشداعران مدیحه دیگدر شعرِ ها، درمناسبت جغرافیایی، بدین اعلام. دیگر هاییمناسبت یا به او لشکرِ در گوناگون اقوام وجودِ

بدار بده 137بار و روم 76بار به دلیل نقاشان ماهر  و لشکرکشی، هند و هندوستان  112چین مورد،  7تبّت به علت وجود مشک است. کاررفتهبه

بدار،  27مدورد و لشکرکشدی بده آن ولایدات، بغدداد 5مورد و حدبش  32مورد، قیروان  18های مشهور و لشکرکشی به آنجا، قندهارعلت بتکده

مورد، سمرقند  4بار، نیشابور  3مورد، خوزستان 29بار به دلیل وجود داوران عادل، ترکستان 1بار، قم 12بار، ری23ن( سپاهان)اصفهان یا صفاها

مدورد، انطاکیده 19مورد، کاشغر 2مورد، قهستان 21مصر  مورد، 1مورد و بدخشان 10بار، بخارا 69مورد، غزنین 7مورد، کرمان  42بار، شام  13

 بار است. 13د و خوارزممور 20مورد، قسطنطنین  10
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 گیرینتیجه
-سازی اشتقاقی با توجه به سدایر بررسدیدهد که امیر معزّی جزو شاعران صاحب سبک قرن پنجم هجری است. در واژهنتایر تحقیق نشان می

خدورد ولدی از به چشم می ای دارد. عناصر کهنگی زبان در شعر او کماکانهای که در شعر شعرای پیش از وی به عمل آمده است، جایگاه ویژه

آید، عنصر حماسی جایگاه خود را حفظ کرده است شدت آن کاسته شده است. با توجه به کاربرد قصیده که قالب غالب در شعر او به حساب می

د، ایدن خصیصده خدورسرا چه قبل و چه بعد از او کمتر به چشم میهای مطنطن در شعر او به نسبت دیگر شعرای حماسهبا این تفاوت که واژه

نشان از آن دارد که شاعر بیشتر تمایل دارد از زبان ساده برای بیان مقاصد خویش بهره جوید، شاید این خصیصه به علت عددم آشدنایی کدافی 

 اندد.توان گفت او از زمرة شاعرانی است که زبدان را بده سدوی سدادگی سدوق دادهممدوحانش با زبان فارسی عصر وی باشد به همین علت می

گویی سرایی و لغزگویی است. ازجمله خصوصیات سبکی او استفاده از مناظرههمچنین قالب رباعی  در شعر او نشان دهندة میل به ایجاز و ساده

؛ های وی نیسدتتوان به شهادت دیوانش یکی از بنیانگذاران غزل در ادب فارسی دانست. این ادعا تنها به دلیل آمار غزلاست. امیرمعزّی را می

شود و به جای آن از عشدق های وی ستایش خرد دیده نمیتوان بر این ادعا استدلال آورد. در غزلهای غزل نیز میبلکه از لحاظ داشتن ویژگی

 سرایی و لغز نیز شعر وی سرآمد شاعران هم عصر خویش است.شود. در مناظرهستایش می

ای کده در سراسدر دیدوان ایدن عایت ادب و دوری از فساد اخلاقی و زبانی است به گونهآنچه در دیوان امیر معزّی دارای بیشترین ارزش است، ر

 توان یافت که شاعر در آن کسی یا شغلی را هجو کرده باشد.شاعر حتی یک بیت نمی

یکدی از اسدتادان  از لحاظ شعر، یعنی از جهت سبک کلام و شیرینی زبان و فصاحت عبارت و بلاغت معنی با توجه به مقتضیات زمان،  معدزّی

هنرمند زبان فارسی است و شاید در روانی عبارت و استحکام سخن در ادبیات منظوم ما جز دیوان ظهیرالدین فاریابی و کلیدات شدی  سدعدی 

 نظیری نتوان برای دیوان او یافت تا آنجا که در سراسر این دیوان بزرگ شاید صد کلمة غریب یا ترکیب مشکل موجود نباشد.

 در و هاتوصدی  وی، در. اسدت توجه قابل کرده مشاهده را هاآن سفرها در یا کرده زندگی آن که در جغرافیایی محیط از امیرمعزّی ریتأثیرپذی

 است. بوده متأثر جغرافیایی هایویژگی خویش، از شعرِ خیالِ صور
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Abstract 

The present study entitled “Language Characteristics of Amir Moezzi’s Poems” is in cognitive field and reading 

poem of this forgotten poet. Amir Moezzi was a poet of mid fifth and early sixth hejira. In spite of rhetoric, strong 

and effective language, his poems was important from lyrism development point of view and historical events and 

analyzing stylistics of Saljouqi era. Amir Moezzi was a style owner poet and his poems indicate his prominent skill. 

This study tries to investigate the qualitative and linguistic characteristics of this poet and by presenting lots of 

evidences it showed that judgements of some critics and researchers specially succedents about this poet are not 

matched with reality and recent studies about this poet and his style are superficial. Most of the researchers 

neglected salient effects of Moezzi on evolution of ode to sonnet. Based on his Divan Amir Moezzi can be called 

one of the originators of sonnet in Farsi literature. 

Key Words: Amir Moezzi, style, syntax characteristics, conjugational characteristics. 
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 .قنبری،تهران،زوار محمدرضا وتعلیقات وتصحیحامیرمعزّی،بامقدمه دیوان کلیات( 1385) امیرمعزّی

 .السرور،به تصحیح محمداقبال ومجتبی مینوی،تهران، امیرکبیروروآیهالصدراحه( 1364)راوندی،محمد

 . انتشاراتزوار: تاریخادبیاتایران،تهران( 1386. )سبحانی،توفیق 

 ( آفاق غزل فارسی، تهران ،نشر گفتار . 1370صبور،داریوش )

 .درایران،جلددوم،تهران،فردوس ادبیات تاری (  1368.)اکصفا،ذبیح

 به تصحیح ادوارد جی براون وتصحیحات جدیدو حواشی سعید نفیسی،تهران،هرمس. ( لباب الالباب،1391،محمد.)عوفی

 تا(سبک خراسانی در شعر فارسی،تهران:فردوس.محجوب، محمدجعفر)بی

 ( شعر و ادب فارسی، تهران:زرین.1364العابدین)مؤتمن، زین

 له ، به تصحیح محمد قزوینی و به کوشش دکتر محمد معین،تهران:زوار.النوادر معروف به چهارمقا( مجم 1388نظامی عروضی سمرقندی)
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